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  ١٥٣-١٧٥صص: 

  چكيده

به تشخيص ان شناختي علاقمند به مطالعات استعاره زبان شناسهاي پژوهش چندين دهه،تا 

اختصــاص دو بعــدي بــودن ارتبــاط ذهــن و زبــان توضــيح ها و همچنين وتوصيف استعاره

ي نيــز كه بعــد ســوم) در باب الگوهاي استعاري نشان داد ٢٠٠٨( استينداشت. اما مطالعات 

هــايي كــه برسرشــت دو بعــدي ها وجود دارد كه براساس نظريــهبا بعضي استعاره در رابطه

پيشنهاد استين بــراي اضــافه كــردن بعــد ها تاكيد دارند قابل توضيح و تبيين نيستند. استعاره

هــاي روانشناســي زبــان پژوهشهاي يافتهبر پايه هاست استعاره ١كه همان جنبه ارتباطيسوم 

كــه بــر جنبــه ارتبــاطي اســتعاره باشد. در بعد سوم اي ميشناسي پيكرهزبانهاي حليلو نيز ت

وجــود دارد. هــدف از غيرعمدي  هاياستعارههاي عمدي واستعارهيان ، تمايزي متاكيد دارد

انجام اين پژوهش نيز معرفي نظريه استعاره هاي عمدي با مطالعه عنــوان هــاي خبــري ســه 

شرق در چــارچوب نظريــه اســتعاره هــاي عمــدي روزنامه كثيرالانتشار همشهري، كيهان و 

) مي باشد. نتايج اين تحقيق علاوه بر تاكيد بر ســاختار ســه بعــدي اســتعاره و ٢٠١٥استين (

نقش ارتباطي استعاره هاي عمــدي در تبــادل اطلاعــات كــه در مطالعــات اســتعاري پيشــين 

ري از حــوزه هــاي ناديده گرفته شده بود، نشان مي دهد كه در متون خبري نيز ماننــد بســيا

ديگر، گاهي اوقات استعاره ها به صورتي كاملا عمدي به كــار بــرده مــي شــوند تــا بتواننــد 

  علاوه بر جلب توجه مخاطب، موضوع مورد بحث را نيز توصيف كنند و توضيح دهند.  

                                                             
١. communicative 
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: استعاره، استعاره عمــدي، اســتعاره غيــر عمــدي، حــوزه مبــداء، زبــان شناســي هاكليد واژه

  شناختي

  مقدمه . ١

-مهــمميلادي، استعاره همواره به عنوان يكي از  ٧٠شناسي شناختي در دههاز زمان تولد زبان

است. بــرخلاف نظريــه كلاســيك اســتعاره موضوعات اصلي در اين حوزه مورد توجه بودهترين 

كند كــه نظــام ادراكــي داند، نظريه معاصر ادعا ميميكه استعاره را موضوعي صرفا ادبي و زباني 

غيراختيــاري، در زنــدگي  گــاهي ناخودآگــاه  و ينسان سرشتي استعاري دارد و استعاره به شكلا

 رود. يكار مهانسان ب

اين ديدگاه نخســتين بــار مي پردازند.  و فرهنگ زبان، ها صراحتا به ارتباط ميان ذهناستعاره

توسط ليكــاف و جانســون در آغــاز دهــه  كنيمكه با آنها زندگي مي استعاره هايي با انتشار كتاب

بــه  .شــودكه از آن پس به عنوان نظريــه معاصــر اســتعاره شــناخته مــي مطرح شدهشتاد ميلادي 

 اي معمــولاساس تجربــهانتزاعي برموضوع ا، استعاره ابزاري براي مفهوم سازي يك عقيده ايشان

و  ين اصطلاحات زيربنــايي ذهنــعنوااستعاره را به، هاي مفهومياستعارهنظريه  .است  ترملموس

در قالــب مفهــوم را و بيــان يــك  ، دركبه افراد اجــازه تفكــركند كه تعريف ميشناختي ي ابزار

 دهد. ديگر ميمفهومي 

گرايش فراوانــي بــه اســتفاده  هاي مفهومياستعاره نظريهتحقيقات درزمينه هاي اخير، در سال

غيرقابــل نقــش بــه ، محققــان ست. در اين راستااز رويكردهاي استعاري با منشاء منطقي داشته ا

و تجزيه و تحليــل كــلام پــي  در تحليل گفتمانآن استعاره در ارتباط با كاربردهاي متفاوت انكار

بــه كــاربرد اســتعاره در توضــيح دادن، شــفاف نمــودن، بــا مثــال توان اند كه از آن جمله ميبرده

ــين نمــودن اشــاره و فهمانــدن،   ;Müller, 2008; Goatly, 1997) كــرد توصــيف و تبي

Cameron, 2003; Semino, 2008; Steen, 2008, 2011) . 

بــدين معنــا كــه آنچــه : كندميان دو انديشه عمل مي ياستعاره همواره به عنوان ابزاري ارتباط

 ،. در عــين حــالاستشود، انتقال مفاهيم به ذهن شنونده توسط گوينده از طريق استعاره بيان مي

هســتند.  آن عملكرد استعاره از طريق بازنمودهاي زبــانيشيوه  درك اسان همواره به دنبالشنزبان

هــاي فهومي و نمود زباني آنهــا را اســتعارهمهاي نهفته در ذهن را استعاره استعاره )١٩٩٤استين (
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 دهــاي ذهنــي هســتنبــازنمود اســتعارهتظاهر فيزيكي و هاي زباني نامد، بنابراين استعارهمي ١زباني

)Deignan,2005:14(.   

شــخيص به تان شناختي علاقمند به مطالعات استعاره زبان شناسهاي پژوهش چندين دهه،تا 

مــا اختصــاص داشــت. ادو بعدي بودن ارتباط ذهن و زبان توضيح وتوصيف استعاره و همچنين 

بــا ه ي نيــز دررابطــكــه بعــد ســوم) در باب الگوهاي استعاري نشــان داد ٢٠٠٨( استينمطالعات 

اكيــد تهــا هايي كه برسرشــت دو بعــدي اســتعارهها وجود دارد كه براساس نظريهبعضي استعاره

مــان جنبــه كــه هپيشنهاد استين براي اضافه كردن بعد ســوم دارند، قابل توضيح و تبيين نيستند. 

-زبــانهــاي حليــلهاي روانشناسي زبان و نيز تپژوهشهاي يافتهبر پايه هاست، ارتباطي استعاره

 باشد. اي ميشناسي پيكره

هــاي عمــدي اســتعارهيــان ، تمــايزي مداردكه بر جنبــه ارتبــاطي اســتعاره تاكيــددر بعد سوم 

)، استعاره زمــاني عمــدي اســت كــه ٢٠١٥( براساس استينوجود دارد. غيرعمدي  هاياستعارهو

مبــدايي كــه توســط حركتي آني از حوزه مقصد بيان يا عبارت به حوزه ، ساختار آن به مخاطبين

هــاي عبارت ديگــر، در اســتعارهرا داشته باشد. به برانگيخته شده است مربوطه اصطلاح استعاري

، اســتعاره بــرعكس. شودجايگزين بيان يا متن ميالگويي است كه حوزه مبدا، قسمتي از عمدي، 

 ,Steen( داشــبكه حوزه مبدا قسمتي از مدل و جايگزين بيان يــا مــتن ن استزماني غيرعمدي 

٢٠١٧(. 

در زبــان  هــاي عمــديزمينه اســتعارهدرتا آنجا كه نويسندگان اطلاع دارند، تا كنون پژوهشي 

ريقــه هــاي عمــدي و ط. بنابراين، هدف اول اين مقالــه معرفــي اســتعارهفارسي انجام نشده است

ي هــا هاي غيرعمدي است. هدف بعدي ما نشــان دادن كــاربرد اســتعارهتشخيص آنها از استعاره

يــن ابــه هاي عمــدي درمتــون خبــري فارســي اســت. هايي از استعارهعمدي با استفاده از نمونه

ار الانتشــهــاي كثيــرهاي اين پــژوهش از عنــوان هــاي خبــري صــفحه اول روزنامــهمنظور، داده

اســت،  بــه چــاپ رســيده ١٣٩٨تــا شــهريور  ١٣٩٧همشهري، كيهان، وشرق كه از مهرماه ســال 

تحليــل  )Steen, 2008, 2015(هــاي عمــدي چارچوب نظريه اســتعاره آوري شدند تا درجمع

 شوند. 

  

                                                             
١. Linguistic metaphor 
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   . پيشينه تحقيق٢

انجــام اســتعاره فصل مشترك تمام تحقيقات شناختي كه از آغاز دهه هشتاد تا كنون در بــاره 

انحراف ندارند و توسط اشخاص بخصوصــي  ها زينتي نيستند،استعارهگرفته است، اين است كه 

.  (Beger, 2011; Gibbs and Chen, 2017; Musolff, 2016). شــونداســتفاده نمــي

هاي استعاره است كه در اواخر دهه نود توســط هاي عمدي موضوع جديدي در پژوهشاستعاره

 Shen and Balaban, 1999؛ Goatly, 1997تعدادي از پژوهشگران اين حوزه معرفي شــد (

؛) و بــا دغدغــه اصــلي  Cameron, 2003 Char-tris-Black and Musolff, 2003;؛ ١٩٩٩

هاي رايج استعاره كه بر مرسوم و قــراردادي بــودن، خودكــار بــودن و ناخودآگــاه بــودن پژوهش

  ). Lakoff and Johnson, 1980, 1999; Gibbs, 1994, 2008تاكيد دارند در تقابل است (

 هــايهاي عمــدي در تحليــل) كاربرد استعاره٢٠١١بگر (اي از اين تحقيقات، به عنوان نمونه

هــاي مســتقيم و اســتعارهيي ماننــد هــااســتعارهاين پــژوهش،  دراست. را بررسي كردهدانشگاهي 

توانستند بــه عنــوان مي كه به صورت بالقوه هاي متداولهاي جديد و استعارهغيرمستقيم، استعاره

مــورد تجزيــه و تحليــل قــرار  ي دانشگاهيكار برده شوند، در سه سخنرانبهاستعاره هاي عمدي 

تحليــل هــاي عمــدي و اســتعارهاي براي تشــخيص . هدف از انجام اين مطالعه ارائه شيوهگرفتند

شــود. نتــايج حاصل مــي دانشگاهيهاي سخنرانيها در اين استعاره نبرد كاربود كه از به اهدافي

-اســاتيدي محســوب مــيبراي مندي قدرتهاي عمدي ابزار استعارهدهد كه اين تحقيق نشان مي

واژگــان مبنــاي  بــررا علمــي و جديــد  هــايسعي دارند به دانشــجويان خــود ديــدگاهشوند كه 

  .  ناملموس ارائه دهند

) به اثبات ساختار استعاره هاي عمدي كه موجب شناخت استعاره آگاهانه مــي ٢٠١٣استين (

هــاي تمامي استعاره ،استعاري آگاهانه علاوه بر انديشهكه معتقد است وي ه است. باشند، پرداخت

عمدي در تسهيل تعاملات فرهنگي و اجتماعي نقش دارند. وي قــدرت اســتعاره را نــه تنهــا در 

آنچنان كه اين تئوري ادعا كرده است، بلكه در بعدآگاهانه و بــه بيــان كلــي در  خودآگاهكاربرد نا

  داند. ميكاربرد عمدي آن 

هــاي ابــداعي كــه بــه صــورت هــاي عمــدي از اســتعارهكه استعاره معتقد است) ٢٠١١گيبز(

اش وي در مقالــهتفــاوت دارد. شوند، واحد ساخته مي خودكار و موضوعي، بدون تفكر و در آن
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هاي رايج در مورد استعاره عمدي در علوم شناختي در حوزه معنــي و عملكــرد يهضبعضي از فر

  ت. مورد بررسي قرار داده اس رابشر آگاهانه 

در ايــن . پــردازدعمــدي مــيهاي عمدي و غيــرهاي ميان استعاره) به تفاوت٢٠١٦( سلفوم

 يي ماننــدهــااســتعارهگويشــوران از  تفســيربه ، ه استده كشور مختلف انجام شد درپژوهش كه 

از كــاربران زبــان دوم پردازد. مي  پرداخته يك ملت يك شخص است و يك ملت يك تن است

باني يا فرهنگي متفاوت بودند خواســته شــد كــه اصــطلاح اســتعاري بــدن را كه داراي پيشينه ز

هــا توســط كدام از يافتــه هيچدهد كه نتايج اين تحقيق نشان مي  كار گيرند.درمورد ملت خود به

و ناآگاهانه اشــاره دارد، قابــل پــيش بينــي  خودكارصورت استعاره به دركمفهومي كه به  الگوي

را كه يك گوينده قصد انتخاب از ميــان تنوعــات تفســيري متفــاوت  نمي باشد. در عوض زماني

تحقيــق ايــن هــاي دهــد. يافتــهي انجــام مــيختدارد، بيشتر اين كار را با هدف تاثيرات منظورشنا

  دهد. ارائه مي هاي عمدي استعارهاز نظريه  حمايتمتعددي را در  شواهد

در زمينــه دهــد، تــا كنــون پژوهشــي تا آنجا كه بررسي پژوهشگران ايــن تحقيــق نشــان مــي

  هاي عمدي در زبان فارسي در ايران انجام نشده است. استعاره

  . چارچوب نظري ٣

) Lakoff and Johnson, 1980هــاي مفهــومي (از آغاز دهه هشتاد ميلادي، نظريه استعاره

). يكــي از Gibbs, 2011چارچوب نظري غالب در تحقيقــات اســتعاره در دنيــا  بــوده اســت (

ادعاهاي اصلي اين نظريه اين است كه نظام مفهومي ما تا حد زيــادي اســتعاري اســت، و اينكــه 

هــاي زبــاني اســتعاره هــاي زيربنــايي شوند، صورتكار برده ميهايي كه در زبان بهتمام استعاره

شــناختي بــر سرشــت مفهــومي - شان  انديشه است. به دليل ايــن تاكيــد زبــانيهستند كه جايگاه

 ;Lakoff and Johnson, 1980, 1999; Kövecses, 2002 ;Gibbs, 1994اســتعاره (

Ortony, 1993;عنوان ابزار ويژه ارتبــاطي كمتــر مــورد رسد نقش متمايز استعاره بهنظر مي)، به

هاي مختلف علمــي معتقدنــد توجه قرارگرفته است. اما اخيرا پژوهشگران حوزه استعاره با زمينه

شناختي ارائــه شــود كــه از تاكيــد بــر ســطوح زبــاني و انديشــگاني  - يكه بايد نظريه زبانشناخت

شــود را كار بــرده مــيعنوان استعاره در ارتباطات بهاستعاره گذركند و بتواند زماني كه استعاره به

 ,Charteris-Black and Musolff؛ Cameron, 1999, 2003عنوان مثال، توضيح دهد ( به

-). تقريبــا نظريــهSteen, 2008, 2011, 2015؛  ;Deignan, 2005;  Müller, 2008؛ ٢٠٠٣
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عنــوان اســاس هاي ارائه شده توسط اين پژوهشگران حوزه استعاره، دو بعد زبان و تفكــر را بــه

) ارائه شــد، قبــول دارنــد ولــي ١٩٨٠تفكر كه توسط ليكاف و جانسون ( –الگوي دوبعدي زبان 

عنوان اســتعاره بــه كــار بــرده مــي ورت عمدي بهصهايي كه بهمعتقدند براي اينكه بتوان استعاره

شوند را توضيح دهند، نياز به اصلاح اين الگوي دو بعدي و اضافه كردن بعد ســومي اســت كــه 

  ها تاكيد دارد.    بر نقش ارتباطي اينگونه استعاره

) توجــه بســياري از ٢٠١٥، ٢٠١١، ٢٠٠٨هــا، نظريــه پيشــنهادي اســتين (از ميان ايــن نظريــه

 ,Deignan؛ Charteris-Blac, 2012كــرده اســت (پژوهشــگران اســتعاره را بــه خــود جلــب

). در ايــن الگــوي Musolff, 2016؛  Müller, 2011, 2016؛ Gibbs, 2011, 2015؛ ٢٠١١

عنوان عبــارت هاي عمدي شناخته شده است، استعاره فقط بهعنوان نظريه استعارهبعدي كه بهسه

شــود، بلكــه نظــر گرفتــه نمــيي زيربنايي كه در انديشــه جــاي دارد درزباني يك ساختار استعار

-عنوان اســتعاره بــههايي كه بهابزاري ارتباطي ميان كاربران زبان است. در بعد سوم، ميان استعاره

هايي كه چنين نقشــي ندارنــد گوييم، و استعارههاي عمدي ميشوند و به آنها استعارهكار برده مي

  شويم.  شوند، تمايز قائل ميرعمدي ناميده ميهاي غيو استعاره

عنوان ساختاري مفهومي (استعاره در انديشــه) هاي عمدي، استعاره فقط بهدر نظريه استعاره 

شــود، بلكــه موضــوعي شــود درنظــر گرفتــه نمــيصورت زباني (استعاره در زبان) بيان ميكه به

ت. اين نظريه، ميان انديشه، كلماتي كــه بــراي ارتباطي ميان كاربران زبان (استعاره در ارتباط) اس

شوند، و اشخاص، چيزها، يا رويدادهاي دنيا كــه كلمــات بــه آنهــا كار برده ميبيان آن انديشه به

  شود. كنند تمايز قائل مياشاره مي

هــاي مربــوط بــه هاي عمــدي موضــوع جديــدي در پــژوهشهمانطور كه گفته شد، استعاره

هاي رايــج اســتعاره كــه برمرســوم و قــراردادي بــودن، ه اصلي پژوهشاستعاره است كه با دغدغ

؛ Lakoff and Johnson, 1980, 1999خودكــار بــودن و ناخودآگــاه بــودن تاكيــد دارنــد (

Gibbs, 1994, 2008 در تقابل اســت. در واقــع اســتعاره بيشــتر اوقــات مرســوم، خودكــار و (

آورنــد كــه اســتعاره ند و سوالي را بوجود مــيها اينگونه نيستناخودآگاه است، اما بعضي استعاره

صــورت عمــدي ها بهتوان دليل اينكه چرا گاهي استعارهعلاوه، آيا ميچه زماني عمدي است؟ به

-هــاي پــژوهششوند را توضيح داد؟ اينها سوالاتي هستند كه درعين اينكه از يافتهكار برده ميبه
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برند، بــر نقــش ارتبــاطي اســتعاره در زمينه استعاره انجام شده است بهره مي هاي غني كه تاكنون

  ).Steen, 2008نيز تاكيد دارند (

-شود اين است كه استعاره عمدي بوسيله خصوصيتي تعريــف مــيبحثي كه اينجا مطرح مي

اقي اي را بــاي آگاهانــهحــوزهشود كه براي مخاطب خود هيچ انتخاب ديگري بجز نگاشت بــين

ر بــرد. كاه نيز بههاي مستقيم از جمله تشبيتوان براي همه استعارهگذارد.  اين استدلال را ميينم

ه كــبيني كرد شتوان پيرسد مينظر ميهاي مستقيم در گفتمان وجود ندارد، بهاز آنجا كه استعاره

-يــد پــژوهشهاي عمدي زيادي نيز در گفتمان وجود نداشته باشد كه به نوبه خود با تاكاستعاره

ارد. هاي معاصر استعاره بر اين كــه اســتعاره مرســوم، خودكــار و ناخودآگــاه اســت ســازگاري د

مــدي عدر مورد استعاره مي تواند اين باشــد كــه اســتعاره غيــر  بنابراين موضوع وضعيت اصلي

  است.

به هر روي، با وجود اينكه الف) استعاره معمولا غيرعمدي اســت، و ب) براســاس تعريــف، 

هاي غيرمستقيم هــم عمدي است كه مستقيم باشد، به اين معني نيست كه ج) همه استعاره زماني

تواننــد گــاه نمــيهــاي مرســوم هــيچهميشه غيرعمدي هستند. اين هم درست نيست كه استعاره

-هاي كاملا عمدي بــههاي غيرمستقيم و مرسوم را به روشتوانند استعارهعمدي باشند. مردم مي

اســت: بعــد زبــاني  ٢دهــد كــه اســتعاره داراي ســه بعــدامكان به وضوح نشان مــيكار ببرند. اين 

بــودن و بعــد ارتبــاطي عمــدي بــودن. بنــابراين مستقيم يا غيرمستقيم بودن، بعد مفهومي مرسوم 

بجاي الگوي دوبعدي زبان و انديشه كه تاكنون براي استعاره مطرح شــده اســت، بــراي توضــيح 

  (Steen, 2008).بعدي زبان، انديشه و ارتباط نياز داريمكاركرد استعاره به الگوي سه

د. ) گرفتــه شــده اســت توجــه فرماييــ٢٠١٧براي توضيح بيشتر، به مثــالي كــه از ريجنيــرز (

قتصاد و دارايي هلند بدون اجــازه ، وزير ا٢٠٠٨- ٢٠٠٧همزمان با  بحران اقتصادي اروپا در سال 

بــا  هاي ايــن كشــور،كي از بزرگترين بانكمجلس اين كشور، براي جلوگيري از ورشكستگي  ي

ميتــه تفحــص ميليارد يورو اين بانك را ملي اعلام كرد. چنــد ســال بعــد، ك ١,٧اي بالغ بر هزينه

-ويا مــيجرابطه با اين موضوع بايد نظر مجلس را مجلس آن كشور اعلام كرد كه آقاي وزير در

ردنــد و كه برنامه تلويزيــوني دعــوت شد. يك روز بعد از انتشار گزارش مجلس، آقاي وزير را ب

  در آن برنامه براي توضيح كار خود جملات زير را به كار برد:   

                                                             
٢. Conventional 
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، آنهــا هــم اول جلســه برگــزار كننــدخاموش مــيرا  آتشيدارند  نشانيگروه آتش.وقتي كه ١

 كردم. كنند. و اين همان كاري است كه من بايد ميكنند....آنها هم اول آتش را خاموش مينمي

نشــاني صورت وضعيت يــك گــروه آتــشدر اين مثال، وزير وضعيت خود در آن زمان را به

كند: دقيقا همانطور كه يك گروه آتش نشاني كاري كه بــراي خــاموش كــردن آتــش توصيف مي

دهند، آقاي وزير تصميم گرفــت كــه پــول ماليــات را بــراي جلــوگيري از لازم است را انجام مي

كند. و دقيقا همانند يك گروه آتش نشاني كه در ابتدا بــه درنظــر ورشسكست شدن بانك هزينه 

پردازنــد، وزيــر نيــز نظــرات كردن آتــش نمــيهاي مختلف خاموشگرفتن مزايا و معايب روش

حــل بــراي جلــوگيري از ورشكســتگي جويــا نشــده مختلف مجلس را براي انتخاب بهترين راه

روش آقاي وزير براي ملي اعــلام كــردن است. با توصيف يك چيز (حوزه مقصد؛ در اين مورد 

اساس چيز ديگري (حوزه مبداء؛ در اين مثال كار يك گروه آتش نشاني)، وزير از نــوع بانك) بر

  كند. خاصي استعاره براي توجيح اقدامات سياسي خود استفاده مي

تعاره در اين مثال، آقاي وزير با مقايسه مستقيم اقدام خود با كــار گــروه آتــش نشــاني، از اســ

عنوان استعاره استفاده كرده است. به عبارت ديگر، در ايــن مثــال، از اســتعاره بــه عنــوان ابــزار به

صــورت غيــر ويژه بلاغي در ارتباط ميان وزير پيشين اقتصاد و مجــري برنامــه تلويزيــوني و بــه

  ر رفته است.  كنند به كادهندگاني كه برنامه را از تلويزيون تماشا ميمستقيم ميان وزير و ماليات

  داد: حال اگرآقاي وزير به سوال مجري برنامه اينگونه جواب مي

  شد.، درغير اين صورت ورشكسته مينجات مي دادم.بايد بانك را ٢

جلــو يــك ". اين استعاره حوزه مقصــد "نجات دادن") نيز داراي استعاره است: فعل ٢مثال (

 "دادن يك انسان از يك موقعيت خطرنــاكنجات "به شكل  "بانك را از ورشكسته شدن گرفتن

است. ولي در مقايسه با استعاره در مثال اول، هيچ اشاره و دليلي وجــود نــدارد كــه نشــان دهــد 

عنوان استعاره در ارتباط ميان وزير و مجري ميزبان يا شنوندگان بــه عمــد ) به٢استعاره در مثال (

م هنگام سخن گفتن از جلو سقوط تجــارتي كار رفته است. بلكه استعاره معمولي است كه مردبه

عنــوان اســتعاره خاصــي جهــت ايجــاد برند. بنابراين، استعاره در مثال دوم بــهكار ميرا گرفتن به

كار نرفته است و به همين دليل، تاثير ارتبــاطي متفــاوتي نســبت بــه اســتعاره مثــال اول ارتباط به

  دارد.   
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تواند روشــن هاي عمدي ميشناختي استعارهر نشانهرسد تعريف كاربردي و مبتني بنظر ميبه

هــاي سازد چگونه توجه به حوزه مبداء كه مشخصه اصــلي اســتعاره عمــدي در نظريــه اســتعاره

شناختي، ســه بعــد اســتعاره توان در كاربرد زبان مشاهده كرد. از ديدگاه نشانهعمدي است را مي

طــور اي بــهاع متناظر ساخت. بــراي اينكــه اســتعاره، و ارج٤، مفاهيم٣توان به تمايز ميان نمادرا مي

عنــوان يــك واژه حــوزه مبــداء در ســطح زبــاني بالقوه عمدي درنظر گرفته شود، نه تنها بايد بــه

حوزه مبداء در سطح مفهومي تشخيص داده شود، بلكــه بايــد  نتيجه مفهوم گفتار و درمعناي پاره

شــود، تعيــين كنــد گفتــار تخصــيص داده مــيمرجع حوزه مبداء را در وضعيتي كه توســط پــاره

)Steen, 2017 به عبارت ديگر، استعاره زماني عمدي است كه حوزه مبــداء نقــش مهمــي در .(

  گفتار داشته باشد.  نشان دادن معناي ارجاعي پاره

  در مثالي ديگر،

 .... بوم...بوم ...بوم سپاهيان اجسادپر شده از  .ميدان جنگ سياسي٣

اي وزهگفتار بــه اســتعاره مــرتبط اســت، زيــرا از حــسطح زباني معناي پارهدر  "اجساد"اسم 

فهــومي مدر سطح  "اجساد"گفتار (سياست) مي آيد. به همين دليل، متفاوت از حوزه مقصد پاره

 از حــوزه متفــاوت از حــوزه مقصــد "اجســاد"گفتــار نيــز اســتعاري اســت: مفهــوم معناي پــاره

و  "جســم جــانور مــرده"معــاني  "جســد"براي كلمــه آيد.  فرهنگ بزرگ سخن مي "سياست"

رتبــاطي، ادهد كه با حوزه مقصد سياست تناسب نــدارد. در ســطح را ارائه مي "تن، بدن، كالبد"

جديــدي را  كند و بدينوســيله منظــرگفتار فراهم ميمرجع حوزه مبداء را در معني پاره "اجساد"

قوه بــه عنــوان اســتعاره عمــدي بــال "اداجســ"كنــد. نهايتــا براي حوزه مقصد سياست معرفي مي

ه صــورت اســتعاره عمــدي بــعبارت زباني ديگري است كه به "ميدان جنگ"شود. شناسايي مي

  كار رفته است.  

شناخته شده است، استعاره نــه تنهــا  ٥هاي عمديعنوان نظريه استعارهدر مدل سه بعدي كه به

ارد، بلكه به عنوان موضــوع ارتبــاطي بــين به عنوان اصطلاحي زباني كه ساختار استعاري ذهني د

هــايي كــه از روي عمــد شود. در بعد سوم، تمايزي ميان اســتعارهكاربران زباني درنظر گرفته مي

هــايي كــه چنــين عملكــردي ندارنــد روند (استعاره عمدي) و اســتعارهكار ميعنوان استعاره بهبه

                                                             
٣. Conventional 

٤. concepts 

٥. DMT (Deliberate Metaphor Theory) 
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 ,Steen, 2008, 2011هاي  عمــدي (رهشود. در نظريه  استعا(استعاره غيرعمدي)  گذاشته مي

عنوان موضوع ساختاري مفهومي كه در شكل زبــاني بيــان شــده اســت، تنها به)، استعاره نه٢٠١٥

  شود.عنوان موضوع ارتباطي بين كاربران زبان (استعاره در ارتباط) بررسي ميبلكه به

و غير عمدي تمــايز قائــل هاي عمدي بعدي استعاره، ميان استعارهدر بعد ارتباطي ديدگاه سه

گيرد، ديدگاه مغاير يا متفــاوتي صورت عمدي مورد استفاده قرار ميشود. زماني كه استعاره بهمي

صــورت آنــي تــوجهش را از حــوزه مخاطب بايد بــه"با موضوع بيان شده دارد، به اين معني كه 

ط بــه اســتعاره گفتار يا عبارت بــه حــوزه مبــدائي بكشــاند كــه توســط عبــارت مربــومقصد پاره

-). در مقابل، استعاره زماني غيرعمــدي اســت كــه بــهSteen, 2015: 68( "فراخوانده مي شود

-شود. از نظر ارتباطي، تمركــز اســتعارهكار برده نميعنوان استعاره در ارتباط بين كاربران زبان به

حــوزه مبــدا  ماند و گيرنده پيام مجبور به دنبــال كــردنهاي غيرعمدي بر روي موضوع باقي  مي

  ). Steen, 2011باشد (بيان استعاري نمي

اي منــاظرهبيــان شــد، هــاي عمــدي استعارهو نظريه بعدي استعاره سه الگوياي كه بر مقدمه

در رابطه بــا ايــن ســوال اساسا اين مناظره بوجود آورده است. استعاره پژوهشگران را ميان جدي 

اســتعاره يا چه كاركردي داشته باشد تــا ايي بدهد طور دقيق چه معناست كه يك استعاره بايد به

اي نظــرات و استعاره، به شيوه متخصصين مطالعاتامروزه هر كدام از درنظر گرفته شود.  عمدي

-استعاره عمــدي را رد مــي نظريه. بعضي از آنها كنندبيان مي درمورد اين نظريهانتقادات خود را 

افتــد، شود و تقريبا هرگز اتفــاق نمــيي فراهم ميزيرا هوشياري عمدي، چيزي كه به سخت ،كنند

). ديگــران اســتعاره عمــدي را Gibbs, 2011, 2015براي اين نوع استعاره عمدي لازم اســت (

داننــد، هــر چنــد كــه ها مــييك طبقه مجزا قبول ندارند و آن را جزئي از استعارهعنوان هرگز به 

قف هستند و آنها را در ارتباطات مــورد بررســي وا هااستعاره عمديكاربرد قويترين مخالفان، به 

سه بعدي اســتعاره را الگوي جديد نياز به ، مطالعات با اين حال ).Gibbs, 2015دهند (قرار مي

بــه آن از  مي پــردازد و  هاي عمدي و غيرعمدينشان داده است كه در آن به تفاوت بين استعاره

عملكــرد  و سوالات جديدي را دربــاره ســاختار،كند ياد ميعنوان يك استعاره بين كاربران زبان 

  نمايد.و فرايندهاي استعاره در استفاده از زبان و عمل آنهادر گفتمان مطرح مي

هاي عمــدي ، تشــخيص اســتعاره بــودن عناصــر واژگــاني و اولين قدم در تشخيص استعاره

تحليل گفتمــان طبــق  روش تشخيص كاربرد استعاري واژگان دررفته در متن است. كاركلامي به
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) معرفي شده اســت تــا ٢٠٠٧شناسان تحت عنوان گروه پراگلجاز (زبانتوسط گروهي از  الگويي

بــراي  "رونــد تشــخيص اســتعاره"تحــت عنــوان روشي قابل انعطاف، قابل اعتماد و واضــح را 

ي ارائــه دهنــد. در الگــو استعاري واژگان بكار رفته در زبان نوشتاري و گفتاريماهيت تشخيص 

  پذيرد:روند تشخيص استعاره، مراحل زير به ترتيب انجام مي

 . تمام متن/ گفتمان بايد بطوركامل خوانده شود و يا شنيده شود.١

 .گرددمي. واحدهاي واژگاني در متن/ گفتمان تعيين ٢

. يعنــي مشــخص گــرددمــيكاررفته در متن تعيــين . الف) معناي بافتي هر واحد واژگاني به٣

واحد واژگاني چگونه به يك شئ، رابطه، خصوصيت، و چيزهــاي ديگــر در بافــت  شود كه اين

 بايد توجه كرد. مي شود. به آنچه قبل و بعد از واحد واژگاني بكار برده كندميمعنايي دلالت 

ب) در مورد هر واحد واژگاني بايد نشان داده شود كه آيا اين واحد واژگاني معنــاي معاصــر 

- مــيداراي خصوصــيات زيــر  تــراصليديگر دارد يا خير. معناي  هايبافتر د رايج تريو  تراصلي

)؛ احسـاـس كــردتصــوركرد، ديــد، شــنيد، بوئيــد، و  تــوانمــي ترراحتاست (آن را  ملموس تر: باشد

)؛ از نظــر مـبـهم تــراســت (در مقابــل  تــردقيــقهاي بدني و فيزيكي دارد؛ معمولاً ريشه در فعاليت

 تــرينپركـاـربردو  رايج تريناست؛ نكته قابل ذكر اين است كه معناي اصلي لزوماً  ترقديميتاريخي 

  معناي واحد واژگاني نيست.

، مــي باشــد بافــت هـاـدر ســاير  مهم تريو  تراصليج) اگر واحد واژگاني داراي معناي معاصر 

معنــا را براســاس  يا خيــر و آن باشدميبايد نشان داد كه آيا معناي بافتي با معناي اصلي در تقابل 

  توان فهميد يا خير.مقايسه با معناي اصلي مي

  نظرگرفت.. اگر جواب مثبت است، اين واحد واژگاني را بايد استعاره در٤

-رهــا و واژگــان اســتعاري از غيــها در جملات و تفكيــك عبــارتپس از تشخيص استعاره

هــاي عمــدي از اســتعارهجهــت تشــخيص اســت. هاي عمدي استعاري، نوبت تشخيص استعاره

  شود. استفاده مي تشخيص استعاره عمديروندغيرعمدي از 

مشــخص هاي واژگاني موجود در متن از طريق روند تشــخيص اســتعاره كه تمام واحدزماني

بــه اولــين واحــد واژگــاني  بايــدبراي اين هــدف،  .استتشخيص استعاره عمدي مرحله  شدند،

كه آيــا حــوزه مبــدا واژه اســتعاري داد در مرحله بعد بايد تشخيص كرد. وابسته به استعاره نگاه 

بــراي يــا خيــر.  باشــدكــار رفتــه اســت مــيقسمتي از معناي ارجاعي كه بيان يا عبارت در آن به
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دخالــت در تحليــل جلــوگيري دراطمينان از قابليت توليد مجدد و اينكه از شــم زبــاني مفســران 

فرهنــگ لغــت دو از پــژوهش در اين كرد. پيكره استفاده  ه عنواناز فرهنگ لغت بتوان ، ميكنيم

. سر انجام اگر يك واحد واژگاني بــه عنــوان اســتعاره عمــدي شده استاستفاده  دهخدا و معين

تشخيص داده شد، تحليلگر به دنبال توصيف اين مطلب است كه چگونه حوزه مبدا اســتعاره در 

بــه طــور خلاصــه مراحــل تشــخيص . داردنقــش   معناي ارجاعي كه گفتار در آن رخ داده است

  استعاره عمدي به صورت زير مي باشد:

  كل متن را بخوانيم براي اينكه تصور كلي از متن استخراج نماييم.ـ ١

  ماييم.روند تشخيص استعاره را براي يافتن تمامي واحدهاي واژگاني استعاري اعمال نـ ٢

  ه اولين واحد واژگاني استعاري بنگريم.ب- ٣

يــن مهــم ميپــردازيم ن مرحله كه مهمترين مرحله تشخيص استعاره عمدي است به ادر اي- ٤

يــر؟ كــه در باشــد يــا خمــي گفتارپارهناي ارجاعي عقسمتي از م، كه آيا حوزه مبدا واحد واژگاني

  اين حالت سه جواب خواهيم داشت :

نظــر رعنــوان اســتعاره عمــدي بــالقوه دگر جواب مثبت باشــد، واحــد واژگــاني را بــها- الف

  شويم.ميپنج گيريم و وارد مرحله مي

گيــريم و عمدي درنظر مــيعنوان استعاره غيرني را بهواحد واژگا اگر جواب منفي باشد،- ب

  رويم. ميشش مرحله  به 

وان اســتعاره عمــدي در نظــر واحد واژگــاني را بــه عنــ باشيم، ترديدكه دچار  در صورتي- ج

  شويم.يوارد مپنج گيريم و سپس به مرحله مي

عنــوان واحــد اســتعاري بهچهار ر اين مرحله چنانچه واحد  واژگاني استعاري در مرحله د- ٥

ي بيــان بالقوه كدگذاري شده باشد، اينكه چطور حوزه مبدا به عنــوان قســمتي از معنــاي ارجــاع

   كنيم.باشد را توصيف ميمي

  كنيم.  را تحليل مي اري بعدي واحد واژگاني استع- ٦

  خلاصه روند تشخيص استعاره هاي عمدي را نشان مي دهد:تصوير زير 
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  ٦هاي عمديروند تشخيص استعاره - ١نمودار

  متن را به طور كامل بخوانيد

 
  از روند تشخيص استعاره استفاده كنيد

 
  به اولين واحد واژگاني استعاري نگاه كنيد

 

آيا حوزه مبداء واحد واژگاني استعاري جزئي از معناي 

گفتاري است كه واحد واژگاني استعاري در ارجاعي پاره

 كار رفته است؟به آن

 
 

                                     
  

 

 بله                خير

 
                                

 
  

  

 
 

 . روش شناسي پژوهش٤

شناســي زبــان چارچوب در و متن محتواي تحليل نوع از كيفي، حاضر پژوهش تحقيق روش

هاي عمدي در متون خبري زبــان استعاره بررسي به تحقيق اين در  .است انجام گرفته  شناختي 

                                                             
٦. DMIP (deliberate Metaphor Identification Procedure 

واحد واژگاني استعاري بعدي 

 را بررسي كنيد

واژگاني استعاري بعدي واحد 

 را بررسي كنيد

 واحد واژگاني استعاري استعاره عمدي نيست دليل آن را توضيح دهيد

 واحد واژگاني استعاري را استعاره عمدي در نظر بگيريد
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 ايــن در هــاداده تحليــل شــيوة هاي عمدي پرداخته شده اســت. ديدگاه نظريه استعاره فارسي از

 .شد داده توضيح تفصيل به كه هاي عمدي استاساس نظريه استعارهبر پژوهش،

كيهان، شــرق و همشــهري عناوين خبري صفحه اول سه روزنامه  تمام تحقيق، اين داده هاي

انــد. روزنامــه كيهــان داراي به چاپ رســيده ١٣٩٨تا آخر شهريور  ١٣٩٧است كه از مهرماه سال 

عنــوان  ١٥١٦عنوان خبــري و روزنامــه همشــهري داراي  ٩٣٥عنوان خبري، روزنامه شرق  ٩٤٨

  اند.  خبري در صفحه اول خود بوده

  ها. تجزيه و تحليل داده٥

هاي اين پژوهش بر اساس چارچوب پيشنهادي استين نشــان داد كــه در تجزيه و تحليل داده

مــورد از  ١٣٤٠عنــوان خبــري صــفحه اول ايــن روزنامــه در  ١٥١٦روزنامه همشــهري از ميــان 

مــورد اســتعاره  ٥١٢مورد آن استعاره عمــدي و  ٨٢٨هاي استعاري استفاده شده است كه عبارت

 ٨٠٧عنوان خبــري صــفحه اول، در  ٩٤٨از ميان  غيرعمدي تشخيص داده شد. در روزنامه كيهان

مــورد  ٣٣٣مورد آن اســتعاره عمــدي و  ٤٧٤هاي استعاري استفاده شده است كه مورد از عبارت

مورد عنوان خبري صفحه اول روزنامه شــرق،  ٩٣٥آن استعاره غير عمدي است. و نهايتا از ميان 

مــورد  ٣٣٨ن اســتعاره عمــدي و مــورد آ ٥٨٥مورد عبارت استعاري تشخيص داده شد كــه  ٩٢٣

ديگر استعاره غير عمدي بودند. جدول زير خلاصه تحليل عناوين خبري صــفحه اول ايــن ســه 

  دهد:روزنامه را نشان مي

  

  خلاصه تحليل عناوين خبري - ١جدول 

  
نام 

  روزنامه

تعداد كل 

هاي عنوان

  خبري

  تعداد كل 

هاي عبارت

  استعاري

استعاره هاي 

  عمدي

غير استعاره هاي 

  عمدي

  درصد  مورد  درصد  مورد  درصد  مورد

  ٢/٣٨  ٥١٢  ٨/٦١  ٨٢٨  ٤/٨٨  ١٣٤٠  مورد ١٥١٦  همشهري  ١

  ٣/٤١  ٣٣٣  ٧/٥٨  ٤٧٤  ٨/٩١  ٨٠٧  مورد ٩٤٨  كيهان  ٢

  ٣/٣٦  ٣٣٨  ٧/٦٢  ٥٨٥  ٨/٩٩  ٩٣٣  مورد ٩٣٥  شرق  ٣
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شود. در اين مثال ها مرحلــه اول براي نمونه، تحليل چند مورد از عنوان هاي خبري ارائه مي

و دوم روند تشخيص استعاره هاي عمدي انجام گرفته است، يعني متن بــه طــور كامــل خوانــده 

  شده است و روند تشخيص استعاره، ماهيت استعاري آنهارا ثابت كرده است. 

. شــماره ١٣٩٧فــروردين  ١٥(همشهري، چهارشــنبه   زنان تحصيلكرده موتور رشد اقتصاد- ١

٧٣٥١(  

در عبارت فوق، واژه موتور يك واژه استعاري در سطح زباني است زيرا در حــوزه متفــاوتي 

نسبت به حوزه مقصد در عبارت موجود است. در حقيقت واژه موتور براي وسيله نقليــه يــا هــر 

چيزي است  كه حركت مي كند، ليكن در اين عبارت به عنوان جنباننده يا محرك اســتفاده شــده 

اكي از استعاري بودن واژه مورد نظر است. براي تشــخيص اينكــه از واژه موتــور بــه است كه ح

عنوان استعاره عمدي استفاده است يا خير، بايد ديد كه آيا حوزه مبدا نقشي در معنــاي ارجــاعي 

را بررســي مــي كنــيم:  لغــت نامــه دهخــدادر  "موتــور"عبارت دارد يا خيــر. ابتــدا مفهــوم واژه 

كارانــداز  ماشــين، اتومبيــل، هواپيمــا، كشــتي و ان خاص كه مولد نيرو و بهدستگاهي با ساختم"

.  در اينجا به دو دليل واژه موتور را در گروه استعاره هاي عمــدي "غيره است؛ محرك؛ جنباننده

دهيم. اول اينكه واژه موتور يك استعاره مستقيم است (بين معناي واژه در فرهنگ لغــت قرار مي

عناي متنــي آن اختلافــي وجــود نــدارد. در حقيقــت موتــور بــا معنــي واقعــي (معناي لغوي) و م

جنباننده يا محرك در متن فوق مورد استفاده قرار مي گيرد. با اين حال يــك نگاشــت دو جانبــه 

اي به صورت تشبيه وجود دارد. بدين معنا كه زنان تحصيلكرده به موتــور حركتــي تشــبيه شــده 

نظر خارجي، گفتمان را بــه صــورت آنــي بــه مرجــع حــوزه است و اين بدان معناست كه يك م

شود و اين نشــان عنوان مرجعي در گفتمان آورده مينتيجه حوزه مبداء بهكند. درمبداء متصل مي

تــوانيم در ايــن عبــارت باشد. معنايي كه به صورت ارجــاعي مــياستعاره عمدي بالقوه مي دهنده

لكرده همچون موتور(محركي) براي رشد اقتصــاد زنان تحصي"بيان كنيم به اين صورت است كه 

 ."هستند

رســيم كــه دليل دوم اينكه پس از بررسي حوزه مبدا واحد واژگاني موتور به ايــن نتيجــه مــي

-حوزه مبدا اين واحد واژگاني قسمتي از معناي ارجاعي است كه اين واحــد واژگــاني در آن بــه

ن شنونده را به صــورت خودكاربــه حركــت كار رفته است. درحقيقت، واحد واژگاني موتور، ذه
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دهد. بنابراين، اين واحد واژگاني استعاري را اســتعاره عمــدي  در نظــر چرخ اقتصادي ارجاع مي

  گيريم. مي

. ١٣٩٧دي  ٢چتر كدام جريان سياسي روي سر مفسدان اقتصادي است؟ (كيهان، يكشــنبه - ٢

  ) ٢٢٠٨١شماره 

استعاري است. واژه چتر با مفهــوم متفــاوتي نســبت در اين عبارت، واژه چتر واحد واژگاني 

-بان كوچــك دســتهسايه"به حوزه مقصد در عبارت موجود است. در فرهنگ لغت دهخدا، چتر 

. در اينجــا "دارنــدداري است كه در زير آفتاب يا هنگام باريدن برف و باران روي سر نگــه مــي

طــور واقع يك تضاد معنــايي بــهدر واژه چتر خارج از حوزه مقصد مفسدان اقتصادي است. يعني

كند كه آيا مفسد اقتصادي بايستي از كــدام منظــر تحــت آشكارا  ذهن مخاطب را درگير خود مي

حمايت قرار گيرد. از لحاظ معناي متني، چتر معناي حمايت كردن را دارد. واژه چتــر همچنــين، 

ژه علاوه بــر اينكــه از منظــر خارج از حوزه مقصد در عبارت مفسدان اقتصادي قرار دارد. اين وا

شود (حوزه متفاوتي نسبت به معناي اصلي خــود دارد. ايــن واژه واژگاني، استعاري محسوب مي

به معناي حمايت كردن و تحت پوشش قــرار دادن اســت)، بــه عنــوان اســتعاره عمــدي در ايــن 

  عبارت آورده شده است.

اينكه ايــن واژه از لحــاظ زبــاني واژه استعاري چتر به دو دليل استعاره عمدي است. نخست 

به عنوان اصطلاح استعاري در لايه زيرين ذهن قرار دارد. به اين معني كــه آنچنــان كــه چتــر در 

-معناي واژگاني به عنوان ابزاري جهت حفاظت در برابر عوامل محيطي مورد اســتفاده قــرار مــي

د و ابزاري ارتباطي بين كــاربران روكار ميگيرد، در اين عبارت نيز چتر به عنوان ابزار حمايت به

  باشد.زبان مي

دوم اينكه بايد ببينيم آيا حوزه مبداء واحد واژگاني چتر به عنوان قسمتي از معنــاي ارجــاعي 

باشد يا خيــر. چنانچــه حــوزه مبــداء آن واحــد كار رفته است ميكه اين واحد واژگاني در آن به

استعاره عمدي است. واژه چتر، ذهــن خواننــده  واژگاني،  قسمتي ازمعناي ارجاعي عبارت باشد،

دهد چتر در حقيقــت در دهد و نشان مييا شنونده را بلافاصله به مفهوم حمايت كردن سوق مي

  گيرد.هاي عمدي قرار ميگروه استعاره

  )٢٢ ١١٦. شماره ١٣٩٧بهمن  ١٣كوه كانال مالي اروپا موش زاييد. (كيهان، شنبه - ٣
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واژه استعاري روبــرو هســتيم. واحــد واژگــاني اول كــوه مــي باشــد. در در اين عبارت با دو 

هر برآمدگي كلان و مرتفعي در سطح زمــين خــواه از خــاك "فرهنگ لغت، كوه عبارت است از 

. واحد واژگاني دوم موش اســت كــه در هــر دو فرهنــگ "باشد يا سنگ و به تازي، جبل گويند

علاوه بر اينكه از لحاظ جثه جانوري بســيار  موش"لغت(دهخدا،معين) ، چنين معني شده است: 

تواند باعث خســارات باشد، بسيار موذي و خطرناك است كه ميكوچك، از راسته جوندگان مي

  ."بسياري براي انسان شود

پــردازيم. ســه كشــور مي"كوه كانال مالي اروپا "ابتدا به بررسي واژه كوه در عبارت استعاري 

نتشار بيانيه اي اعلام كردند كه كانال ويژه تجارت بين ايران و اروپــا آلمان، فرانسه و انگليس با ا

(سامانه پشتيبان مبادلات مــالي) ثبــت شــده اســت و يــك بانكــدار  “ ”INSTEXبا نام رسمي 

آلماني  رياست آن را به عهده گرفته است. پس از خروج آمريكا از برجــام، اروپــا قــرار بــود بــه 

اي ضد ايراني تضمين بدهد. اما در نهايت تعهدات برجامي اروپــا همنظور مقابله عملي با تحريم

 INSTEX(مبادله نفت در برابر كالا) تقليــل يافــت و در گــام دوم نيــز بــه  SPVدر گام اول به 

(مبادله پول نفت ديگر كشور ها با غذا و دارو) فروكاسته شد. در واقع آنچه كه در ابتدا اروپــا از 

سمبل استقامت، مقاومت و پايداري است، يــاد كــرده اســت پــس از خود به عنوان كوه كه خود 

مدتي فرو پاشيد. كوه در اين عبارت در حوزه واژگان اســتعاري قــرار دارد. معنــاي واقعــي كــوه 

داراي حوزه متفاوتي نسبت به حوزه مقصد در عبارت فوق مي باشــد. كــوه همچنــين بــه گــروه 

داء واژه كوه قسمتي از معناي ارجاعي اســت كــه از هاي عمدي تعلق دارد، زيرا حوزه مباستعاره

آن در متن استفاده شده است. در واقع واژه كوه همان استواري و ابزار پشــتيباني مبــادلات مــالي 

   است.

توانــد بــراي كشاند كــه مــيواژه موش ذهن مخاطب را به سمت جانور ريز جثه و موذي مي

، حوزه مبــداء مــوش بــه عنــوان قســمتي از معنــاي بار آورد. در اين واژه استعاريانسان ضرر به

توان واژه موش را بــه عنــوان واحــد باشد و بنابر اين ميارجاعي كه در متن آورده شده است مي

  استعاري عمدي در نظر گرفت. 

  )٤٢٨٥. شماره ١٣٩٧دي ماه   ٢٧با دم شير بازي نكنيد. ( شرق، پنجشنبه - ٤

ستعاري است. مخاطب اين كلام پس از شــنيدن واژه ،  واحد واژگاني ا"شير"در اين عبارت 

شير به صورت ناخودآگاه به بررسي نگاشت هاي حوزه مبداء و مقصد مي پــردازد. از آنجــا كــه 
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معناي واژه شير، داراي حوزه معنــايي متفــاوت از حــوزه مقصــد اســت، ايــن واژه داراي مفهــوم 

 استعاري است.

شير در زيرمجموعه اســتعاره عمــدي قــرار مــي  در مرحله بعد بايد مشخص شود كه آيا واژه

گيرد؟ بر اساس نظريه استعاره هاي عمدي، نخست به يافتن معني واژه شير ميپــردازيم. شــير در 

حيواني چارپا و سبع و درنده از نوع گربــه كــه بــه "لغت نامه دهخدا چنين توصيف شده است: 

از آن است كه فردي بسيار شــجاع  گويند. برق چنگال از صفات اوست. شير كنايهتازي اسد مي

. واژه شير در عبارت فــوق كنايــه از قــدرت، توانمنــدي و شــجاعت ايــران (ملــت "و دلير است

ايران) دارد. در چنين موردي كه وجه مشتركي در بيان عبارت كه نشــان دهــد كــه حــوزه مبــداء 

هــاي وه اســتعارهعبارت  قسمتي از معناي ارجاعي باشد بيــابيم، ايــن واحــد واژگــاني را در گــر

  دهيم.عمدي قرار مي

. ١٣٩٧آبــان  ٧.(كيهــان، دوشــنبه  اين سيل جاري جمعيت كابوس هر شب دشــمن اســت- ٥

  )٢٢٠٣٨شماره 

. واژه ســيل ، "كــابوس"و "سيل  "در عبارت فوق ، دو واحد واژگاني استعاري وجود دارد: 

اد كــه بــه صــورت ، ذهن مخاطب را به سمت گروهــي از افــر"سيل جاري جمعيت"در عبارت 

دهــد. در حقيقــت حــوزه مبــداء در يكپارچه و منسجم در كنار هم در حركت هستند ســوق مــي

باشد. سيل، استعاره از جماعت افــراد جامعــه واحد واژگاني سيل متفاوت از حوزه مقصد آن مي

باشد. پس از تشخيص سيل بــه عنــوان واحــد واژگــاني اســتعاري، بــه بررســي آن در حــوزه مي

آب بسيار كــه "غير عمدي مي پردازيم. معني سيل در فرهنگ لغت دهخدا چنين است: عمدي يا

. بــا توجــه بــه تعريــف اســتعاره "بر اثر باران هاي شديد يا ذوب برف ها به وجود آمــده باشــد

كند يا بــه عنــوان قســمتي عمدي، بايد مشخص كرد حوزه مبداء به عنوان مرجع مستقل عمل مي

كار رفته است. پس از بررسي معني لغوي و تشــخيص اينكــه در آن بهاز معناي ارجاعي كه متن 

واحد واژگاني سيل به عنوان واژه زباني استعاري، به كار مي رود،  با يافتن معنــي فرهنــگ لغــت 

اين واژه متوجه خواهيم شد كه هر چند  واژه سيل به عنوان واژه اســتعاري اســت، نمــي تــوانيم 

رار دهيم، زيرا حــوزه مبــداء واحــد واژگــاني قســمتي از معنــاي آن را در حوزه استعاره عمدي ق

  كار رفته است، نمي باشد. بنابراين سيل،  استعاره عمدي نيست. ارجاعي بيان كه در آن به
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خلاف ســيل، اســتعاره عمــدي اســت. معنــي كابوس نيز واحد واژگاني استعاري است. اما بر

لــت ســنگيني و اختنــاقي كــه در خــواب بختك، حا"در فرهنگ لغت عبارت است از: "كابوس"

. اين حالت خفگــي و ســنگيني در تــنفس كــه در حــوزه مبــداء "دهدسنگين به انسان دست مي

واحد واژگاني وجود دارد، قسمتي از معناي ارجاعي است كه در متن اســتفاده شــده اســت و در 

ت آمــده اســت، جواب اين كه آيا واحد واژگاني استعاري،  جزئي از معنايي اســت كــه در عبــار

  جواب مثبت است و بنابراين واحدواژگاني كابوس استعاره عمدي است .

  ) ٧٤٢٩. شماره ١٣٩٧تير  ٢٢چرخ روان ترافيك با ساعت شناور (همشهري، شنبه - ٦

. پــس از يــافتن "ســاعت "و "چرخ "در اين عبارت دو واحد واژگاني استعاري وجود دارد: 

دهــيم كــه آيــا حــوزه مبــدا واحــد واژگــاني ش پاسخ مــيمعني آنها در فرهنگ لغت به اين پرس

باشد يــا خيــر.در صــورتي كــه پاســخ كار رفته در متن مياستعاري،  قسمتي از معناي ارجاعي به

مثبت باشد آن واحد واژگاني را در گروه واژگان استعاري عمدي قرار مي دهــيم و در غيــر ايــن 

  صورت استعاره غير عمدي است. 

ماشين است. مخاطب پس از شــنيدن واژه چــرخ در ذهــن خــود بــه دنبــال چرخ، استعاره از 

هــر  "پردازد. معني چرخ در فرهنــگ لغــت چنــين اســت:بررسي مفهوم و يافتن حوزه مبداء مي

وسيله مدور كه حركت دوراني داشته باشد و حول محور خود بچرخد مانند چرخ دوچرخــه يــا 

اژگاني قســمتي از معنــاي ارجــاعي اســت كــه در . از آنجا كه حوزه مبداء واحد و"چرخ اتومبيل

  دهيم.متن آمده است ،اين واژه را در گروه استعاره عمدي قرار مي

واحد واژگاني استعاري دوم ساعت است كه بايستي پــس از تعيــين حــوزه مبــداء آن كــه در 

حقيقت همان زمان كار ادارات است كه تــا ســاعت نــه،  جهــت بهبــود بخشــيدن بــه وضــعيت 

و كنترل آن ،همچنين آلودگي و نارسايي هاي احتمالي شبكه حمــل و نقــل ،بــه صــورت ترافيك 

شناور درآمده است. بنابراين ساعت در اين عبارت استعاري اشاره به زمان دارد. حــال بــا توجــه 

به آنچه در فرهنگ لغت براي تعريف ساعت آمده است به بررسي آن مي پــردازيم.واژه ســاعت 

. و "آلتي كه بدان وقت را به حسب ســاعت شناســند "نين آمده است:در فرهنگ لغت دهخدا چ

نيز در فرهنگ لغت معين اشاره به هنگام، وقــت و زمــان شــده اســت.در حقيقــت حــوزه مبــداء 

كــار رفتــه اســت، بنــابراين واژه واحد واژگاني قسمتي از معناي ارجاعي است كه در عبــارت بــه

  يرد.گهاي عمدي قرار ميساعت در گروه استعاره



 ٢٣پياپي /٤هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                      شمارة شناسي و گويشمجلة زبان                                 ١٧٢
 

 گيري  . نتيجه٦

شناسي شــناختي و همچنــين هاي مفهومي در حوزه زبانبا توجه به اهميت و جايگاه استعاره

شــناختي و عنــوان يكــي از موضــوعات روز زبــان شناســيهــاي عمديبــهبه اين دليل كه استعاره

نقــش  مطالعات استعاره در ايران ناشناس مانده است، پژوهش حاضر براي معرفي ايــن نظريــه و

  آن در ايجاد ارتباط انجام گرفت. 

هــاي خبــري هــا بــا فراوانــي بســيار بــالايي در عنــواننتايج اين تحقيق نشان داد كه اســتعاره

درصــد از عنــاوين خبــري روزنامــه  ٤/٨٨شــوند: كــار بــرده مــيهاي كثيــر الانتشــار بــهروزنامه

هــاي خبــري درصــد عنــوان ٨/٩٩درصد عناوين روزنامه كيهان و بيشتر ازهمه  ٨/٩١همشهري، 

-هاي استعاري بودند كه از اين ميان حدود شصــت درصــد اســتعارهروزنامه شرق داراي عبارت

هاي عمدي تشــخيص داده شــدند. شــايد دليــل اصــلي ايــن كار برده شده از نوع استعارههاي به

يچيــده مربــوط كاربرد فراوان به نقش بنيادين استعاره در سازماندهي و ارائه اطلاعات انتزاعي و پ

  شود. مي

هــاي نتايج اين تحقيق علاوه بر تاكيد بر ساختار سه بعدي استعاره و نقش ارتبــاطي اســتعاره

دهــد عمدي در تبادل اطلاعات كه در مطالعات استعاري پيشين ناديده گرفته شده بود، نشان مــي

هــا بــه صــورتي ههاي ديگر، گــاهي اوقــات اســتعاركه در متون خبري نيز مانند بسياري از حوزه

شوند تا بتوانند علاوه بر جلب توجه مخاطب، موضــوع مــورد بحــث كار برده ميكاملا عمدي به

  را نيز توصيف كنند و توضيح دهند.  

-هاي عمدي را نيز در عنــاوين خبــري روزنامــهنتايج اين تحقيق كاربردهاي مختلف استعاره

مدي، ايجاد ارتبــاط و انتقــال اطلاعــات از هاي عهاي فارسي زبان نشان داد. نقش اصلي استعاره

هــاي باشــد. در تمــام مــواردي كــه اســتعارهطريق جلب توجه مخاطبان و نقش توضيحي آن مي

-كار برده شدند، براي توضيح مفاهيم پيچيده انتزاعي به صورتي كاملا عمدي از حــوزهعمدي به

هاي عمدي با طنــز، بــه نظــر ارههاي مبداءآشناتري استفاده شد. در بعضي موارد نيز تركيب استع

  رسد نقش عمده اي در علاقمند كردن مخاطبان به دنبال كردن موضوع خبر داشته باشد.مي
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For a few decades, the studies of cognitive linguists interested in metaphors 
dedicated to the identification and description of metaphors and the two 
dimensional relationship between mind and language. But Steen's (2008) studies on 
metaphorical patterns showed that there is a third communicative dimension about 
some metaphors which cannot be explained by the two dimensional theories of 
metaphor. In the third dimension, a distinction is made between deliberate and non-
deliberate metaphors. This study is aimed at introducing the theory of deliberate 
metaphor by analyzing Iranian newspaper headlines within the theory of deliberate 
metaphor. The results of this study show that in addition to the three dimensional 
structure of metaphors and their communicative role in exchanging information 
which were neglected in previous studies, in newspaper headlines like many other 
domains, metaphors are sometimes used quite deliberately to lead their audience 
attention to specific topics to be described and explained 
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